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حادثه ای که در جوانی برایش رخ می دهد و طی آن سلامتی اش را از امام رضا)ع( 
می گیرد باعث می شود که خود را بیش از همیشه غلام درگاه آن حضرت بداند. در  
حال مرگ بود و به گفته اطبا تا یک هفته دیگر قرار بود رخت رحلت از دنیا ببندد که امام 
رضا)ع( در عالم رؤیا به بالینش می آید و او را در آغوش می گیرد. او به امام رضا)ع( 

قول می دهد که هیئتی راه بیندازد و هرسال 48 ام خرج بدهد. هیئتش را با کمک اهالی 
روستای رباط راه می اندازد و از 60 سال پیش تا الان هر سال به عهدی که بسته، وفا 
کرده است. از 5سال پیش هم، تمام هم و غمش شده ساخت و تکمیل حسینیه ای که 

با مشارکت اهالی روستا ساخته اند.

من تقریبا ده ساله بود و پســرعمویم جوان بود. او با اسب می رفت از روایت زندگی کاسبی که  بخشی از هویت ناملموس قاسم آباد  است
شیروان گندم، حبوبات، کشمش و خواروبار می آورد، من می نوشتم 
و حســاب و کتاب می کردم و می فروختم. گاهی نقد و بیشتر وقت ها 
نسیه. 2 سال با او شریک بودم. در این مدت 300 تومانم تقریبا 1000 
تومان شد. بعد از آن از او جدا شدم. پسرعمویم مغازه اش را جمع کرد 
و رفت دنبال کشاورزی و من در همان روستا مغازه  خواروبار فروشی 
زدم. سال  1336 بود. مغازه اش را پدرم خرید به 400 تومان. مغازه در 
خوری نبود. یک چهاردیواری گلی بود. هم مغازه را داشتم، هم می رفتم 
مدرسه. بعد از آنکه برادرهایم از پدرم جدا شدند، پدرم به هر کدام از 
بچه هایش یک حیاط داد. من هم که زن گرفتم و از پدرم جدا شدم این 
مغازه را از پدرم خریدم و کم کم پولش را دادم. پدرم گفت برو خودت 
کاسبی کن. من هم همین کاسبی را محکم گرفتم. قند و شکر و آبنبات 
و کشمش و حبوبات داشــتم، کم کم چیزهای دیگر هم اضافه کردم. 
این ها را از شیروان و مشهد  می خریدم. کلی فروش ها می گفتند: سفته 
بده، چک بده،  می گفتم: من نه چک دارم، نه ســفته. فقط یادداشت 
می کنم، سر موعد پول را از روستا می فرستم پستخانه شیروان و از آنجا 
برای شما می فرستند. بعد از چند سال آن مغازه گلی را خراب کردم و دو 
مغازه درست کردم. یکی انبار، یکی هم برای فروش. یک طرف پارچه 
چیده بودم، یک طرف غلوش جات)چکمه های پلاســتیکی بلند( و 
کفش و پارچه، یک طرف حبوبات و برنج و کشــمش و قند و آبنبات. 
اولین باری که آمده بودم مشــهد پارچه بخرم، رفتم پیش حاج کاظم 
 رضوانی پارچه فروش بزرگ مشهد که مغازه اش در خیابان خسروی نو

 روبــه روی حرم بود. گفت: نمی شــود باید یا ســفته بدهی یا چک. 
20سال سن داشتم. با لباس مرتب و کت و شلوار رفته بودم. گفتم: این 
آقای روبه رویت را می بینی؟ ضامن من آقا علی بن موسی الرضا)ع( 
اســت. من چک  و سفته ندارم؛ ولی  چک و ســفته من همان کلامی 
اســت که صحبت می کنم. مشتری ها بیشتر نسیه بودند تا نقد. سالی 
دو بار می آمدند تسویه می کردند. یک بار وقتی پشم گوسفندهایشان 
را می چیدند و آن ها را می فروختند، یک بار هم ســر خرمن هایشان.  
بعضی هم همان را نمی دادند. به آن ها که می شناختیم که حسابشان 
خوب است نسیه می دادم. بعضی ها هم فقیر بودند که به جای خمس 

و زکات بهشان جنس می دادم.«

 آرزوهای بزرگ
کاسبی در روســتا با همه رونقی که به زندگی عباسعلی بخشیده بود، 
برای آرزوهای بزرگی که او در سر داشــت خیلی کوچک می نمود. او 
از بچگی به کارهای گســترده تر فکر می کرد. دوست داشت به مشهد 
بیاید و رزق حلالش را در همســایگی امام رضا)ع( به دست بیاورد. او 
می گوید: »از بچگی که با پدرم می آمدم زیارت، خیلی به امام رضا)ع( 
علاقه داشــتم. می آمدیم مسافرخانه شــاه چراغ در بالا خیابان و وقت 
اذان صدای نقاره خانه را که می شنیدیم می رفتیم زیارت. همیشه خیلی 
افسوس می خوردم که همسایه آقا نیستیم. با خودم می گفتم یک روزی 
می شود که ما اینجا خانه بگیریم؟ خدا به ما بدهد که خدمت آقا باشیم؟ 
یک قوم و خویشی داشتیم در خیابان احمدآباد. آن زمان تازه احمدآباد را 
خیابان کشی کرده بودند و بیمارستان را هم تازه ساخته بودند. آن موقع به 
اسم بیمارستان فرح بود، حالا شده بیمارستان قائم. آن قوم ما 500 متر 
خانه اش را به 5000 تومان گرفته بود. یک بار که آمده بودیم به مشــهد 
رفتیم دیدن او، من همان موقع  به پدرم گفتم بیا همه گوســفندهایت را 
بفروش در احمدآباد زمین بخریم. با آن پول می شــد از یک چهارراه تا 
چهارراه بعدی را بخریم.  برادرانم هم که زیادند. این ها را مغازه می زنیم 
یکی را قماش فروشــی می زنیم، یکی را چینی فروشــی، یکی را قالی 
فروشی. 15 سالم بود که این نقشــه ها را می کشیدم. پدرم چون ملای 
مکتب بود، نمی خواست آن را ول کند. رفتیم وطن امروز و فردا کرد و گفت 
باشد سال دیگر و خلاصه نگرفت. یکی دو سال بعد گفتم حالا که نیامدی 
مشهد، بگذار من بروم حرم آقا خادم بشوم. هیچی هم نمی خواهم. امضا 
هم می دهم، شاهد هم بیاور که من هیچی ارث و میراث نمی خواهم. 
زن هم نمی  خواهد برایم بگیری. گفت: خودت برو بپرس ببین قبولت 
می کنند؟ رفتم زیارت، از خادمی پرسیدم آقا بخواهم خادم بشوم چقدر 
خرج دارد؟ گفت سه هزار تومان. 30 تا گوسفند می شد آن موقع. گفت: 
برو ارثت را بگیر، بیا. پدرم آن را هم نداد و ماندم در روســتا تا اینکه زن و 
بچه دار شدم و قسمت شد که  آمدیم خدمت آقا علی بن موسی الرضا)ع(. 
سال 60 بود. همه چیز را فروختم و حراج کردم. بچه هایم کوچک بودند. 
پسر بزرگم ده سالش بود. با پنج بچه آمدیم خدمت آقا. یک خانه کوچک 
62 متری آخر سی متری طلاب خریدم. بعد رفتم چهارراه شهدا که اسم 
نویسی کنم برای خادمی. رفتم آنجا چند سال هم علاف شدم تا اینکه 
قبول شدم انگشت نگاری هم کرده بودم، ولی اطلاع نداشتم که شغلم را 
چه بگویم خوب است. چون گفته بودم پدرم کشاورز است، گفتند: برو 

باغات. گفتم: آقا جان من کاسبم، دست من را ببین. پدرم کشاورز است، 
من خودم کاسبم.  من آرزو می کنم برسم خدمت آقا. خلاصه نرفتم. خانه 
طلاب را که خریده بودم زیرش هم یک سره فروشگاه بود. همان خواروبار 
فروشی که در روستا داشتم، آنجا راه انداختم. در روستا کارم گرفته بود. 
فروشگاه های بزرگ، خانه بزرگ و تشکیلات. میهمان هم زیاد می آمد. 

همه را فروختم و آمدم 62.5 متر در طلاب خانه خریدم.«

 سادگی را بخر زرنگی را بفروش
کاسبی در طلاب اما برای او چندان رونقی نداشت.  هر خانه ای جلویش 
یک مغازه درآورده بود و مردم هم مستضعف بودند. این ایام مصادف بود با 
سال هایی که قاسم آباد تازه در حال شکل گیری بود و موج جمعیت کم کم 
داشت متوجه غرب مشهد می شد. فکر اقتصادی آقای دلاور به کار افتاد و 
این شد که دوباره کار و کاسبی را جمع کرد و به این سوی شهر آمد: » سال 
72خانه و مغازه طلاب  را فروختم 3 میلیون تومان شد. دو سال بعد  19.5 
متر مربع مغازه در چهارراه حجاب خریدم. شروع کردم به کار و خدا کمک 
کرد، کاسبی ما رونق گرفت. اولش اطرافمان همه بیابان بود. زنم گفت اینجا 
نمی توانی کاسبی کنی بچه ها از گشنگی می میرند. گفتم خدا هست. خدا را 
داریم. امام رضا)ع( را داریم. خراسان یک قطعه از بهشت روی زمین است. 
ما همه جیره خوار آقا هستیم. از چه بترسیم؟ باید کار مردم را راه بیندازیم. 
مردم که  می آمدند روی صندلی که نشسته بودم بلند می شدم دست به سینه 
بهشان خوشامد می گفتم. این از بچگی عادت من بود. از وقتی که در ولایت 
بودم این عادت را داشتم. حالا همه راضی اند. اولش سخت بود، بعد که 
آمدند رفتار و کردار و ترازو را دیدند روزبه روز کارمان رونق گرفت  و کاسبی 
خوب شد. بچه ها کم کم بزرگ شدند و  کمک کردند. می گویند با خدا باش 
پادشاهی کن بی خدا باشد هرچه خواهی کن. هرکس خدا را داشت ائمه را 
گرفت و قیامت را فراموش نکرد که صراط میزانی هست. صبح زود ساعت7 
می رفتم مغازه تا ساعت یک شب بودم. ساعت یک می رفتم خانه و ساعت 
2شب تازه شام می خوردم. به این مصیبت کار می کردم. کشکی نیست نان 
درآوردن. از دوره بچگی هیچ وقت توپ بازی نرفتم، بخواهی بروی بازی 
و با جوان ها این طرف و آن طرف، نمی توانی نان دربیاوری و بچه ها را اداره 
کنی.  به پسرهایم آن اوایل حقوق می دادم. کم کم از حقوقشان بهشان سهم 
دادم و شریکشان کردم. جلسه می گذارم و برایشان صحبت می کنم. بهشان 
می گویم کاسب حبیب خداست. شما 7 برادر هستید. اگر پشت همدیگر را 
بگیرید ترقی می کنید و کارتان رونق می گیرد؛ ولی مال باید حلال هم باشد. 
خودم همان اول که به قاسم آباد آمدیم با زنم حساب کردیم و رفتیم مالمان 

را حلال کردیم. همیشه بهشان گفته ام سادگی را بخر زرنگی را بفروش«.

ید  تومنی نیم قران از مردم بگیر
عباسعلی دلاور در روزهای 78 سالگی اش بیشتر کار را به 7پسرش که به 
آن ها »دلاوران« می گوید سپرده است. او اولین کسی است که فروشگاه 
زنجیره ای در قاسم آباد افتتاح کرد و تازگی سومین شعبه فروشگاهش را 
در منطقه 12 مشــهد نیز راه اندازی کرده است. یکی از پسرانش درباره 
راه و رسمی که پدر در کاسبی به آن ها یاد داده است، می گوید: » پدرم 
همیشه می گفت پسرم یک مقدار سرسنگین کن. همیشه بگذار طرف 
مشتری بیشتر باشد. از زمانی که دستگاه های جدید آمده که گرم را هم 
نشان می دهد پدر می گوید برکت رفته است. هرچند که ما ترازوهای 
دیجیتالی را در حد پنج شــش گرم به نفع مشتری تنظیم کرده ایم. چند 
وقت پیش شکر تنظیم بازار برایمان آورده بودند. صنعت و معدن همیشه 
به ما اطمینان کامل دارد و کالاهای تنظیم بازار را می دهد ما توزیع کنیم. 
شکر آورده بودیم رویش نوشته بود یک کیلوگرم؛ ولی ما کشیدیم 940 
گرم بود. زنگ زدیم به کارخانه اش و گفتیم این مدیونی دارد. ما این ها را 
به صورت کیلویی می فروشیم که مدیون نشویم، شما برای ما حساب 
کن. کارخانه قبول نکــرد. با این حال ما آن ها را وزنی فروختیم یعنی به 
ضرر. بعد رئیس بازرسی صنعت و معدن متوجه شد و چون ما را خیلی 
قبول دارد پیگیری کرد و  خیلی از ما تشــکر کرد. ما حتی برنج های ده 
کیلویی را وزن می کنیــم که کمتر جایی این کار را می کند چون متوجه 
شدیم بعضی اوقات برنج خشک و وزنشان کم می شود. یا قیمت قدیم 
را ما با همان رقم قبلی می فروشیم. مثلا چای قیمت قدیمش 30 هزار 
تومان بود، ناگهان شد 60 هزار تومان. ما کنار هم این کالاها را گذاشته 
بودیم مشتری تعجب می کرد. بیشتر فروشگاه ها قیمت را پاک می کنند، 
چــاره ای هم ندارند؛ ولی ما نرم افزار را تنظیم کردیم کارهای ســختی 
انجام دادیم که قیمت قدیم را به قیمت قدیم بفروشیم و قیمت جدید را 
با قیمت جدید. حاج آقا همیشه معتقد است که کم فروشی گناهش از 
گران فروشی بیشتر است چون در کم فروشی در واقع دارید سر مشتری 
کلاه می گذارید. همیشــه به ما می گوید: سود از قدیم تومنی یک قران 
مرسوم بوده، که می شــود همان ده درصد الان. پدر همیشه می گوید: 

شما تومنی نیم قران از مردم بگیرید.« 


